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 چکیده
خواری هستند که با يافتۀ خونهای آيينی، ريشه در آيين قربانی دارند و صورتِ تعديلنوشیباده

اند. با توجه به همسانی و شباهت ميانِ خون و شراب، خواری شدهشراب نيگزيجاگذشت زمان 

شرابِ سرخ از هر چيزی به خونِ قربانی نوشی، دارای نوعی شباهت جادويی است؛ زيرا باده

نوشی اغلب به ياد تر است. در متون نظم روايی با توجه به اهميتّ و جايگاه شاهان، بادهشبيه

ها، حامی شده است؛ زيرا آنها به افتخار پهلوانان انجام مینوشیها، بيشترين بادهآنان و پس از آن

در برابر بيگانگان بودند. تأکيد و سفارش نوشيدن باده کيان شاهی، استقلال ملی و دفاع از مردم 

دهندۀ جنبۀ آيينی و تأثير اين عمل )پيش از جنگ و پس از مرگ(، نشان پهلوانان و بزرگانبه ياد 

خواران و خود فَديه منظور جذب نيروی روحی و معنوی بادهدر سرنوشت اخُروی آنان به 

ی ـ تحليلی و با استناد به متون نظم روايی ادبيات روش توصيف)قربانی( است. اين پژوهش به 

يافتۀ خوردنِ های آيينی، شيوۀ تعديلنوشیکوشد نشان دهد که بادهفارسی )تا قرن هفتم(، می

های جمعی در ميدان نوشیهای ابتدايی است. نتايج عبارت است از: بادهخون قربانی در آيين

زرگان نوعی پيشکشی غيرخونی به منظور شادی و جنگ و در مجالس بزم شاهان، پهلوانان و ب

تقويت روان درگذشتگان، طولِ عمرِ افراد، سلامتی و کاميابی زندگان و اتّحاد روحی و القاء 
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 مقدمه

شدن گاو در اساطير ايران، انگور از خون گاو يکتاآفريده پديد آمده است؛ در محل کشُته

يد وپنج گونه دانه و دوازده گونه گياه روييد و از خونش انگور پددر حملۀ اهريمن، پنجاه

قائمی به نقل ( 46: 1391)بهار آمد. انگور مظهر خون و خون، نيروی اصلی حيات است. 

پديد « می»شده به دست اهريمن، کودک از خون گاوِ کشُته»گويد: می  زاداسپرم گزيدۀاز 

گويند و شراب به آمد که میِ، خود خون است. در مجارستان نيز میِ را خون گاو می

 (69: 1392)« شد.ن زمين برای نزديکی به خدايان باستان نثار میعنوان خون انگور و خو

ها ]مهريان[ مصرف گوشت و خون گاو، موجد حياتی نوين است و هم نيروی به باور آن

کند و به هنگام رستاخيز در فروغ ابدی، سودمند دهد و هم روان را تصفيه میجسمانی می

گويد: مهريان خون گاو را همچون شراب رضی نيز می  (121ـ123: 1387)ورمازرن است. 

 ( 121ـ124: 1381)دانستند. بخش مینوشيدند و آن را معجون حياتمی

 نيز در اين باره آورده است که:   1فريزر
انگاشت، توان دريافت که چرا يک وحشی، گوشت حيوان يا انسانی را که خدايش میمی»

شود. يص و قدرت خدا شريک میخورد. او با خوردنِ جسد و خونِ خدا در خصامی

وقتی خدا، خدای غلات است، جسد او همان غله است، وقتی خدای تاک است، عصارۀ 

انگور، خون اوست؛ بنا بر اين شخصِ پرستنده با خوردن نان و نوشيدن شراب، تن و خون 

های خدای تاک گونه، نوشيدن شراب در آيينکند. بدينواقعیِ خدای خود را تناول می

 ( 559: 1387« )حاکی از عياشی نيست و محتوايی عبادی و ايمانی دارد. 2ديونيزوس چون

منظور تغيير و درک جهان های مختلفی بهانسان ابتدايی که قادر به تفکر بود از روش

ها، شکل جادو به خود گرفت که فريزر نام ترين اين نوع تلاشکرد. ابتدايیاستفاده می

کرد که طبيعت به وسيلۀ ذهن انسان ابتدايی تصور می»نامد. آن را جادوی همدلانه می

                                                           

1. Frazer    2. Dionysus  
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يکی از انواع جادوی همدلانه، جادوی  (88: 1387)فريزر « کند.همدلی يا نفوذ عمل می

است؛ اين نوع جادو، مبتنی بر اين فرض است که هر چيز،  1تقليدگرايانه يا هوميوپاتيک

معلولی شبيه علت خود است؛ مانند عبور کند. به عبارت ديگر هر مشابه خود را ايجاد می

)آموزگار قربانی گاو در آيين مهری  (104: 1387)فريزر دادن آب از غربال برای بارش باران. 

شدنِ گاو نخستين به منظور حفظ حيات گياهی ـ که تکرارِ نمادين کشته( 23: 1393

شباهت يا  جانوری است و آميختن خون آن با شراب و نوشيدن آن نيز نوعی جادوی

بخشی و جاودانگی است. با توجه به اينکه تقليدگرايانه به منظور جلب نيروها، حيات

شراب در باورِ گذشتگان، نماد روح و جاودانگی است و از خون پديدار گشته است در 

روند تعديل قربانی از خونی به غيرخونی با توجه به شباهت ظاهری آن به خون، 

که نظريۀ تعديل قربانی را  2ماکس وبرشد. محسوب می جايگزين مناسبی برای خون

های کند معتقد است: نقطۀ آغاز تعديل قربانی از انسانی به حيوانی و قربانیمطرح می

از نظر وبِر، سير کلی تاريخ بشر، حرکت در سير  نمادين، عقلانی شدن نظام دينی است.

های ه و با فراز و نشيبعقلانی شدن است. اين روند اگرچه به باور وی خطی نبود

های متعدد همراه است، سير گريزناپذير جوامع انسانی را نشان وبرگشتفراوان و رفت

ای را در مقايسه با اديان بزرگ های جادوگرانه و اسطورهوبِر دين( 17-18: 1384)دهد. می

های آموزهها، به علت افراط در رازآميزی و انحصارگرايی کاهنانه و نيز فقدان پس از آن

داند. به عقيدۀ وی، پيامبران بزرگ اخلاقی منسجم و مدرن، دارای عقلانيت کمتری می

های اخلاقی در نظامی منسجم، عامل عمدۀ زدايی از جهان و تدوين آموزهبا  افسون

( 72ـ73: 1394)اسلام اند. های بزرگ دينی بودهای و جادويی به نظامتحول از اديان اسطوره

د است که با تحول قربانی از انسانی به حيوانی يا از خونی به غيرخونی، اين وبِر معتق

دهد و با عواطف انسانی های غيرانسانی و خشن خود را از دست میآيين تا حدی جنبه

 شود.های خرافی دور میمايهتلطيف و از بن

                                                           

1. Homeopatic    2. Max Weber 
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 هدف و ضرورت پژوهش

ش آگاهی و عقلانيت اجتماعی گستر با است که با توجه به اين مقدمه، نويسنده معتقد

های جنبه رفته،رفتهآشامی رسم کهن و وحشيانۀ خون های خونی،و محدودشدن قربانی

گيرد و صورتِ معتدلی به خود میدهد خود را از دست می و خرُافی خشن ،غيرانسانی

با شود و افراد در مراسم آيينی های آيينی، جايگزين مینوشیبه صورت نمادين با بادهو 

خوردن شراب )بنابر جادوی شباهت، نماد خون( به سلامتی يکديگر و ياد درگذشتگان، 

بخش و مقدسّ آن )به عنوان جايگزين خون( را به بزرگان و... نيرو و خاصيتّ حيات

نوشی به ياد و سلامتی درگذشتگان، ياران، بزرگان و... در آيين بادهدهند. خود انتقال می

دهد که اين عمل يابی اين آيين، نشان میای دارد، ريشهبرجسته ادبيات فارسی انعکاس

بخشی خون پيوند دارد. اهميتّ خواری و انديشۀ نيرو بخشی و حياتهای خونبا آيين

پردازد که پژوهش حاضر در اين است که برای نخستين بار به بررسی اين مسئله می

 های ابتدايی است. قربانی در آيين يافتۀ خوردنِ خونهای آيينی صورت تعديلنوشیباده

 

 روش و سؤال پژوهش 

کوشد تا با استناد به متون میبه روش توصيفی ـ تحليلی پژوهش حاضر  از همين رو

نوشی تاريخی و متون نظم روايی ادبيات فارسی از ابتدا تا قرن هفتم به بررسی آيين باده

 های ذيل پاسخ دهد:و به پرسش به سلامتی خود و ياد درگذشتگان و بزرگان بپردازد

های آيينی، نوعی قربانی غيرخونی و صورت تعديل يافتۀ خوردن خون نوشی( آيا باده1

 قربانی است؟ 

 شده است؟ نوشی به ياد درگذشتگان و بزرگان به چه منظوری انجام می( باده2

 ست؟ چرا؟ شده انوشی در متون يادشده اغلب به افتخار چه کسانی نوشيده می( باده3
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 پیشینة پژوهش

های مرتبط با باده و شراب، اغلب شده مشخص کرد که پژوهشهای انجامبررسی
نوشی، معانی عرفانی باده ها، ابزارآلات بادهنامهمنحصر به بررسی تطبيقی مضامين ساقی

افشانی بر خاک است و پژوهشی در رابطه با تعديل خوردن در متون عرفانی و جرعه
های هايی از پژوهشخواری آيينی انجام نشده است. در ذيل به نمونهی به بادهخون قربان

 شود: مرتبط با باده اشاره می
های نامهبررسی مضامين مشترک ساقی»(، در مقالۀ 1389) تبريزیبرزگرخالقی و نيساری
های دو نامهبه بررسی مضامين و مفاهيم مشترک ساقی« بغدادیابن فارض و فضولی

بخشی و... را از اشتراکات اين بخشی، حياتاند و زبان نمادين، فرحپرداخته شاعر
و می و تعابير آن   باده»در مقالۀ  ،(1389سليقه )زاده و خوشقلیدانند. ها مینامهساقی

به بررسی معنانی و تعابير گوناگون باده و الفاظ مرتبط با  «در شعر عرفانی فارسی
پردازد. ه معشوق حقيقی و خلق مضامين نو مربوط به باده میخواری و پيوند آن بباده

« نگاه شاعرانۀ رودکی و ابونواس به خمريات»(، نيز در مقالۀ 1390نجاريان و کهدويی )
سرايی و وصف خمر با توجه به صورخيال پرداخته و به بررسی سير اجمالی خمريه

های باده، بندگی، حبابمضامين شعری دو شاعر همچون: قوتّ خمر، لطافت باده، تا
(، در 1324) قزوينیافَشانی نيز اند. در رابطه با بادهساقی، ادب منادمه و... را مقايسه کرده

ضمنِ بحثی کوتاه و تحليل بيتی در رابطه با « های حافظبعضی تضمين»مقالۀ 
يک رسم »در مقالۀ ، (1324داند. معين )افَشانی، اين عمل را رسمی ايرانی میجرعه

افَشانی را کند و جرعهنيز به چگونگی رسم باکوس در ميان يونانيان اشاره می« باستانی
داند که توسط اشکانيان و همچنين نهضت برخلاف گفتۀ قزوينی، رسمی يونانی می

سخنی چند »(، در مقالۀ 1353لسان )ترجمه در عصر عباسی به ايران انتقال يافته است. 
به روايت داستان مرگ سه مرَد عرب « اران در ادب عربیريزی بر گور يپيرامون شراب

کند و معتقد است ريزی بر خاک دوست درگذشتۀ خود( اشاره میدر ايران )و شراب
افَشانی را رسمی يونانی اند و همچون معين، بادهايرانيان با اين رسم آشنايی نداشته

و ساير آداب و رسومی که افشانی بر خاک هباد»(، در مقالۀ 1355) منصوری داند.می



 ـ شناختیادبيات عرفانی و اسطوره / 18  وب اميدیايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

افَشانی در ميان اقوام به ذکر رواياتی از جرعه« فرهنگ برجستۀ ايرانی آن را نپذيرفته است
(، در مقالۀ 1394نجمی ) ها نسبت داده است.و اين رسم را به آن ترُک و مغول پرداخته

زد و شواهدی پردافَشانی بر خاک میانيز به ذکر جرعه« افَشانیواکاوی اسطورۀ جرعه»
کند و معتقد است چنين رسمی مربوط از اشَعار مولوی، نظامی، خاقانی، سعدی ذکر می

های ديگر انتقال يافته به فرهنگ ايرانی بوده و توسط سپاهيان و جهانگردان به سرزمين
رسد که سندی برای اين رسم در ايران پيش از اسلام است؛ در پايان به ايين نتيجه می

دهد نياز است که اين موضوع توسط پژوهشگران جوان بررسی و پيشنهاد می نيافته است
افَشانی، تقديم بررسی مفاهيم نمادين جرعه»(، در مقالۀ 1398) اللهی و همکارانشود. آيت

به تحليل محتوا و « جرعه و گلُ در ايرانِ باستان و تداوم آن هنر در دورۀ اسلامی
اند و اين امر را تداوم فرهنگ ل در دورۀ اسلامی پرداختههای تصاويرِ تقديم باده و گُريشه

افَشانی و تقديم گلُ را دانند؛ همچنين معتقد هستند که آيين جرعهپيش از اسلام می
لازم به ذکر است که دو مقالۀ پايانی  رسمی مشترک ميان اقوام هندی ـ اروپايی است.

 رند.ها داتری نسبت به ساير پژوهشصورت منسجم و علمی

 

 بحث و بررسی

 الف( ارتباط خون و شراب در اشعار شاعران 

شود که به با بررسی متون تاريخی و ديوان شاعران، مضامين و تصاوير فراوانی ديده می
ای استعاره ارتباط ميان باده، خون و خوردن باده به جای خون اشاره شده که چنين انديشه

ی است. بر اساس عقايد زردشتی، بعد از سه نشانگر تعديل قربانی از خونی به غيرخون
)هنوی شود. قربانیِ فشردن هوم، ذبح نخستين گاو و کشُتن نخستين انسان، جهان خلق می

ها، در دين زردشت، عملِ قربانی با اجرای درست آيين»گويد: می 1هينلز( 267: 1374
هايی که به درستی ينارزش و نيرويی در خود و از خود دارد... در وداها آمده است که آي

                                                           

1. Hinnells    
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در واقع ( 179: 1368هيلنز)« روند.اجرا شوند، مستقل از خواست خدايان، موثر به شمار می
عملِ قربانی، خود دارای نيرويی ويژه است و خلوص نيتّ و انجام صحيح آن نيز در 

)شرابی  ای، آيين قربانی و شيرۀ هوماين امر مؤثر است و بنا بر باورهای اسطوره
در آيين مهِری، آشامِ هوم، زمانی که »اند. گيری هستی نقش داشتهبخش( در شکلمستی

دارو همان هوم شود. در اينجا نيز نوشبا خونِ گاوِ قربانی شده بياميزد، معجون حيات می
)رضی  «.نوشيدنداست و میِ برابر خون؛ زيرا مهرپرستان، خونِ گاو را چونان شراب می

کاهنان باور داشتند، شيره »گويد: نيز دربارۀ فايدۀ سوم/هوم می 1ايواتس( 124-121: 1381
: 1373)« بخش استو شراب سومه چون خون حيوانات و همانند آتش زندگی، زندگانی

دهندگان و خود کاهن، خونِ قربانی را با پس از قربانی، قربانی»در مراسمِ هوم ( 28-27
نيروی قربانی که اغلب از ميان گاوان آشاميدند تا قدرت و هوم درَ هم آميخته و می

 (71: 1369)مصطفوی « شد به آنان انتقال يابد.نيرومند انتخاب می
چنين باوری به صورت نمادين رايج  2در مراسم عشای ربانی در دين مسيحيتّ نيز   

)افخارستيا يا آيين قربانی  ترين بخش آيين پرستش مسيحی، مراسمِ قدِاسمهم»است. 
معتقدند که نان، »مسيحيان ( 1005: 1378/4)دورانت « .ادبود شام آخر مسيح بودمقدسّ( و ي

نشانی از جسم مسيح و شراب در شمارِ خونِ اوست و چون نان و شراب بخورند و 
بنوشند، خون و گوشت مسيح خداوندگار در بدنشان وارد شده و همسان او پاک و طاهر 

 «گردند.خل شده، همۀ آنان خداگونه میگشته و از خون و گوشت خدايی در بدنشان دا
های رومی اين است که نان و شرابِ طیِ عقيدۀ رسمی کاتوليک (155: 1369)مصطفوی 

کنند. شخص مسيحی، هنگام تناول آسا، قلبِ ماهيتّ پيدا میاين آيين مقدس، معجزه
کت شود و همۀ کسانی که در تناول عشِای ربانی شرعشِای ربانی با مسيح متحدّ می

 (2534: 1356)مصاحب کنند. اند با يکديگر اتحاد معنوی پيدا میداشته
نمونۀ اين باور در مراسم خوردن گوشت و  آشاميدنِ خون قربانی در آيين مهری ديده    
های مقدسّ  آن شود و در واقع اين مراسم، نوعی تجديد قربانی و دستيابی به جنبهمی

                                                           

1. Ivatts     2. Eucharistia 
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توان گفت: آيين هوم و آميختنِ عصارۀ اين گياه با است. با توجه به آنچه گفته شد می
شده منظور جاودانی تن و روان انجام میخونِ گاو، رسمی کهن و باستانی بوده که به 

است. در اين آيين، زردشت کوشيده است که اين اعتقاد کهن و باستانی را با مراسمِ 
ديلِ قربانی از خونی به آميختنِ هوم با آب و شير، جايگزين کند و گامی در جهتِ تع

توان دنباله و صورت افَشانی را مینوشی و جرعهغيرخونی بردارد. با توجه به اين امر، باده
افَشانی باستانی دانست که با انگيزۀ خواری و خونهای خونيافتۀ، آيينتعديل
 شد. بخشی انجام میبرکت

و عرفانی نيز شاعران در قالب  علاوه بر متون تاريخی در متون مختلف حماسی، غنايی   
و با استفاده از استعاره،  اشعار گوناگون به شباهت و رابطۀ خون و شراب اشاره کرده

اند. و با توجه به اين شباهت، مضامين مختلفی خلق کرده شراب را خون دانسته
 کنيم.هايی از اين موارد اشاره مینمونهبه
شاه از کنيز او شراب درَِ تاکستان دختر کورنگجمشيد پس از گريختن به کابل، بر    

کند و به نيروبخشی آن اشاره کند و از آن )به استعاره( با عنوان خون ياد میطلب می
 کند.می

 از آن خون با خوشه آميخته
 سه جام از خداوند اين رز بخواه

 

 که هست از رگ تاک رز ريخته 
 به من دهِ، رهان جانم از رنج راه

 (24: 1317)اسدی طوسی                  

اند. در نبرد های نبرد از ديگر بسترهايی است که شاعران به اين شباهت پرداختهصحنه   
طوسی کشتار و چکيدن خون از دست نريمان را به کف نريمان با لشکر خاقان، اسدی

 است.گساران تشبيه کردهمی
 کوشپوش در صف شدی رزمزره

 ساران شدهگُکفَشَ چون کفَِ میَ
 

 پوشبرون آمدی باز مصقول 
 چکان خون ازو همچو باران شده

 (378)همان:                                   

نيز سنايی در ذم دنيادوستی و منع شراب از شراب با صفت خون رز نام  حديقهدر 
 برَدَ. می



 21 /یخوردنِ خون قربان ۀافتيليصورت تعد ینييآ یهاینوشباده ـــــــــــ1402بهار  ـ70 ـش19س

 زآن چنان خون که از لگد ريزند
 چون چو شيران به گرد خون نچری

 

 س زتابوت خم برانگيزندپ 
 همچو روباه خون رز چه خوری

 (394: 1368)سنايی                          

کند ، اسکندر، نوشابه )ملکۀ بردع( و کنيزکانش را به عشرت دعوت میاسکندنامهدر    
 کند.و از شراب با عنوان خون خام ياد می
 به رسم فريدون و آيين کی

 جاممگر چون برافروزد آتش ز 
 

 ستانيم داد دل از رود و می 
 شود کار ما پخته زآن خون خام

 (757: 1384)نظامی                          

شاعر پس از پيروزی اسکندر بر روسيان در توصيف شراب به طور ضمنی به باور    
کند و رنگ و بوی شراب )بوتۀ آن( کهن تأثير خون در باروری نباتات و زمين اشاره می

داند. در مصرع دوم بيت بعد نيز به خواص حاصل سيراب شدن با خون می را
 پردازد.بخشی خون میحيات

 داده عبيربيا ساقی آن رنگ
 بده تا مگر چون درآيد به چنگ

 

 که رنگش ز خون داد دهقان پير 
 دهد رنگ و آبش مرا آب و رنگ

 (842)همان:                                   

بيند و حال وی را جويا ای را زار و پريشان بر خاک مینيز عارفی، ديوانه نامهمصيبتدر 
 کند.شود، ديوانه در پاسخ، از شراب با عنوان خون ياد میمی

 مرَد مجنون گفت پس پنجاه سال
 خور ای عزيزکاسۀ پرخون تو می

 

 نشين در کلِ حالهمچو من در خون 
 بعد از آن میَ دهِ به من يک کاسه نيز

 (150: 1385)عطار                            

در داستان فريفته شدن شهری به وسيلۀ روستايی، مولانا افراد فريبکار و رياکار را سرزنش 
کند. راوندی و حافظ نيز در اشعاری از کند و به رابطه شراب و خون اشاره میمی

 اند.اصطلاحات خون قدح و خم را به کار برُده
 ایخود کردهرا گيج و بیتو چه خود 

 
 زآن رشک که لب نهذ قدح بر لب تو

 

 ایخون رز کو، خون ما را خورده 
 (1391/3/176)مولوی                    

 تا خون قدح باز خورم نميننش
 (425: 1363 ی)راوند                    
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 ستغلغلش اندر گلو بِبَ یهابا نعره که خون خُم یچه غمزه کرد صراح اربي
 (81: 1385)حافظ                         

 اشاره کرد.( 858ـ 883ـ953: 1384؛ نظامی 239: 1317طوسی )اسدیتوان به برای فهم بهتر می

های آيينی در متون روايی پرداخته نوشیخواری و بادهدر ادامه به انعکاس آيين خون
 شود.می

 

 خواریب( آيین خون

خواری يکی از اعمالی است که افراد با خونتون حماسی: در م خواری( آيین خون1
دهند. در های حياتی، خصوصياّت نيک و قدرت قربانی انجام میهدف جذب ويژگی
 پردازيم.شود که به بررسی اين موارد میهايی از اين باور ديده میمتون حماسی، نمونه

کشُد به کين سياوش و رخ میهنگامی که گودرز، پيران ويسه را در جنگ دوازده   
 کنُدَ.اش را با خونش رنگين میخورد و چهرهپسرانش، مقداری از خون او را می
 خوارچو گودرز ديدش چنان مُرده

 فرو بُرد چنگال و خون برگرفت
 

 به خاک و به خون برتپيده به زار 
 بخورد و بيالود روی، ای شگفت

 (723: 1،ج1386)فردوسی               

دوار گذشته، غالباً افراد، گوشت و خون شخص را برای برخورداری از شجاعت، در ا   
نوشيدند... . وقتی دشمنی که به شجاعت خوردند و میخرِدَ و يا ساير صفاتِ او می

( 554-555: 1387)فريزر شد. شد، جگرش، توسط رقيب خورده میمشهور بود، کشُته می

ان بر چهره با هدف جذب توانايی و نيروهای در اين ابيات، خوردن و ماليدن خون پير
 وی و تسکين خشم انجام شده است.

خواری را عاملی برای ترساندن و برتری نيز فرامرز در نبرد با برزو، خون برزونامهدر 
 گويد:شمارد و به او میخود بر برزو  می

 نشاطم به جنگ دليران بوَُد
 

 غذای تنم خون شيران بوَُد 
 (31: 1382رازی )عطايی                 
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ها، هنگام رجزخوانی به در نبرد روسيان با سپاه اسکندر، يکی از آن اسکندرنامهدر    
 گويد:کند و مینوشی خود مباهات میخون

 همه خونِ خام است نوشيدنم
 

    همه چرم خام است پوشيدنم                                                               
 (824: 1384)نظامی                           

نوشند، در جنگ سپاه روم با زنگيان نيز زنگيان خون طوطيانوش را در جام ريخته و می   
 شوند.زده میسپاه روم از اين عمل، وحشت

 درافگند خون دلاور به جام
 

 بخورد از سر خامی آن خون خام 
 (669مان: )ه                              

علاوه بر اين، گاه در متون حماسی يا در گفتار و ادبياتِ محاوره به اصطلاح    
خواری دارد و خواری اشاره شده است که اين امر، ريشه در همين آيين خونخون

جنگاوران به منظور بيان خشونت، دلاوری و ترساندن هماورد به اين ويژگی اشاره 
 کنند.می
درَدّ، فردوسی از و سهراب، پس از آنکه رستم، پهلوی سهراب را میدر داستان رستم    

 کند. زبانِ سهراب به اصطلاح تشنه شدن به خون )که نشانۀ شدت کينه است( اشاره می
 هر آن گَه که تشنه شدستی به خون
 زمانه به خون تو تشنه شود

 

 گونبيالودی آن خنجر آب 
 بر اندام تو موی دشنه شود

 (279: 1، ج1386)فردوسی              

شود و شاعر با اصطلاح نيز گرشاسب عاشق دختر شاه کابل می نامهگرشاسبدر    
 هد.شدتِّ کينۀ دختر را نشان می« تشنۀ خون بودن»

 ز نخچير چون باز پرداختی
 کنيزک همی تشنۀ خون اوی

 

 همه بزم با ماهرخ ساختی 
 جویبه دَرد پدر زو شده کينه

 (259: 1317طوسی )اسدی              

کند در نبرد دوم اسکندر با روسيان، يکی از سپاهيان اسکندر، تلاش می اسکندنامهدر    
 خواری خود بترساند.مبارز ايلاقی را با برشمردن ويژگی خون

 منم جام بر دست چون ساقيان
 

 نه از باده از خون ايلاقيان 
 (825: 1384)نظامی                           
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 دهد.گريستن نشان میخوردن و خوننظامی، شدت دردِ مادر اسکندر را با خون
 پسِ شاه نيز او فراوان نزيست

 

 گريستخورد و خون می همه ساله خون 
 (987 :1384 ی)نظام                          

ين خشم خوردن علاوه بر اشاره به رسمی رايج در جوامع ابتدايی به منظورِ تسکخون   
کشِی در مواردی معنای کنايی ديگری چون شدت درد و اندوه نيز دارد و خلق و کين

گونه آداب و چنين معنايی، ناشی از ناگواری و ناخوشايندی چنين عملی است و اين
ای در زبان رفته بر زبان و ادبيات تأثير گذاشته و اصطلاحات و تعبيرات تازهرسوم رفته
شود که نتيجۀ اين گسترش واژگانی و معنايی زبان و ادبيات می کند و باعثايجاد می

انجامد. با توجه به موارد ذکر شده، گاه مبارزه و نبرد، امر به زايايی و انعطاف زبان می
های دشمن علاوه بر دفاع از خود در برابر دشمن با هدفِ خوردنِ خون يا برخی از اندام

شود. شايان ذکر است که ی فرد کشُته انجام میهای حياتبه منظور جذب نيرو و ويژگی
خواری در متون حماسی با توجه به وجود نبردها و فضای حاکم بر جهان رسمِ خون

تری دارد؛ اما در ساير متون، اين حماسی نسبت به متون غنايی و عرفانی جنبۀ واقعی
توان از می رسم بيشتر جنبۀ کنايی و مجازی دارد و معانی خشم، شجاعت و سنگدلی را

 آن استنباط کرد. 
صورت اصطلاحی اين رسم در متون غنايی در خواری در متون غنايی: ( آيین خون2

شود و جنبۀ کنايی و مجازی دارد و اغلب  نشان دهندۀ وصف معشوقان سنگدل ديده می
هايی از اين مورد سنگدلی معشوق و غصه و اندوه عاشق است. در اين بخش به نمونه

  شود.یاشاره م
، دايه هنگام رساندن پيغام رامين به ويس، ويس را با صفت ويس و راميندر داستان 

 کند:خورندۀ خون عاشقان خطاب می
 فرود آمد به زودی دايه از بام

 نگارا ماهرويا زود سيرا

 

 ز رامين داشت نزد ويس پيغام 

 به خون عاشقان خوردن دليرا

 (227: 1349)گرگانی                  
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کند او را خورندۀ خون خود در جام هنگامی که موبد از عشقِ ويس اظهار اندوه می
 خواند. می

 همه بيداد من هست از دل من
 جهان ازبهر آن بدنام خواهد

 

 که گشت از عاشقی همدست دشمن 
 که خون من همی در جام خواهد

 (236: 1349)گرگانی                     

خوردن را به ، فرهاد نيز هنگام گلِه از شيرين اصطلاحِ خوننخسرو و شيريدر داستان 
 برَدَ.کار می

 مخور خونم که خون خوردم ز بهرت
 

 غريبم آخر، ای من خاک شهرت 
 (202: 1389)نظامی                       

خوردن و خوردن که معنای اندوهشيرين نيز در پاسخِ نامۀ خسرو از اصطلاح خون   
 کند.ست، استفاده میرنج کشيدن ا

 ز غم خوردن دلی آزاد داری
 چه بايد با تو خون خوردن به ساغر

 

 به دم دادن سری پُر باد داری 
 به دم فربه شدن چون ميش لاغر؟

 (242)همان:                               

خواری در متون غنايی جنبۀ مجازی و طور که در بالا اشاره شد، اصطلاح خونهمان   
خوردن توجهی معشوق نسبت به عاشق و اندوهکنايی دارد و نشانگر شدت سنگدلی و بی

عاشق است و اين اصطلاح به ويژه در متون حماسی، ريشه در باورِ خوردن خون و 
اعضای قربانی به منظور کسب صفات نيک و توانايی و قدرت او دارد. خوردن خون و 

ها و ها و کسب ويژگیاتحاّد با روان آن ذاتی وبرخی اجزاء  قربانيان با هدف هم
 است.هايشان انجام شدهتوانايی

خوردن در متون غنايی، ارجاع علاوه بر موارد بالا به مصاديق ديگری از اصطلاح خون   
 (                           30ـ265ـ440: 1389)نظامی شود. داده می

متون عرفانی شاعران با استفاده از لغات در در متونِ نظم عرفانی: خواری آيین خون (3
و  ريزی بر خاک مفاهيم لطيف و زيبايی را خلق کردهو اصطلاحاتی چون باده و جرعه

اند، اما از اصطلاح از اين اصطلاحات در جهت مقاصد عرفانی خود بهره برُده
و از اين اصطلاح در جهت  های آن، مضامين جديدی نساختهخواری و هم ريشهخون
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اند. در متون عرفانی همچون متون غنايی، مصاديق اين مقاصد عرفانی خود استفاده نکرده
اصطلاح، مربوط به رابطۀ عاشق و معشوق )زمينی( است و معنايی نزديک به 

، نامهمصيبتهايی از اين رسم در متون نظم و در کشيدن دارد. نمونهخوردن و رنجاندوه
 شود:شود که در ادامه مواردی از آن ذکر میديده می مثنویو  اسرارنامه، الطيرمنطق

بيند و حال وی را جويا ای را زار و پريشان بر خاک می، عارفی، ديوانهنامهمصيبتدر    
نشستن و شود، ديوانه در پاسخ برای بيان شدت اندود و رنج از اصطلاحات در خونمی

 ه ارتباط خون و شراب اشاره شدهکند که در اين ابيات بخوردن استفاده میکاسۀ خون
 است.  

 مَرد مجنون گفت پس پنجاه سال
 خور ای عزيزکاسۀ پرخون تو می

 

 نشين در کلِ حالهمچو من در خون 
 بعد از آن مَی دهِ به من يک کاسه نيز

 (150: 1385)عطار                        

ود، بسياری از غلامان از آمده است که شبی محم نامهمصيبتدر حکايتی ديگر از    
پذيرد و در پايان برای نشان دادن وفاداری و کند، اما اياز نمیجمله اياز را آزاد می

 برد:خواری بهره میعهدی از اصطلاح خوندرست
 کرد محمود از برای احترام
 گفت خواهی ای اياز اين جايگاه
 ای شده زلف مرا حلقه به گوش

 خوردن بودشيوۀ معشوق خون
 ستی باشد همه در پوستش دو
 

 يک شبی آزاد بسياری غلام 
 تا کند آزادت امشب پادشاه
 خويش را آزاد کن چندين مکوش
 وين ز فرط دوستی کردن بود
 دوست دارد آنکه داری دوستش

 (234)همان:                               

ولانا افراد فريبکار و شدن شهری به وسيلۀ روستايی، منيز در داستان فريفته مثنویدر    
خوردن( کند و اين عمل آنان را مساوی با درد و آزردگی )خونرياکار را سرزنش می

 است:داند. در اينجا نيز به ارتباط شراب و خون اشاره شده خود می
 ایخود کردهتو چه خود را گيج و بی

 
 ایخون رز کو، خون ما را خورده 

 (1391/3/176)مولوی                    

نوشاند و آمده است که پادشاهی به اکراه به فقيه شراب می مثنویدر داستانی ديگر از    
شود و کند. به همين دليل پادشاه خشمگين میفقيه پس از مستی با کنيزکِ شاه زنِا می



 27 /یخوردنِ خون قربان ۀافتيليصورت تعد ینييآ یهاینوشباده ـــــــــــ1402بهار  ـ70 ـش19س

گيرد فقيه و کنيزک را بکشُد. در اين ابيات نيز مولانا برای نشان دادن شدتّ تصميم می
 کند. کينۀ پادشاه از اصطلاح تشنۀ خون بودن استفاده می خشم و

 آن فقيه از بيم برجست و برفت
 شه چو دوزخ پُر شَرار و پُر نکَال

 

 سوی مجلس جام را بربود تفت 
 تشنۀ خونِ دو جُفتِ بَدفِعال

 (1391/6/1023)مولوی                  

؛ 187: 1382؛ همو 133: 1387)عطار توان علاوه بر موارد ذکر شده می   

 نيز اشاره کرد. ( 257ـ1003ـ1391/3/1094مولوی
خواری، تشنه بودن به خون، طور که پيشتر گفته شد، عبارات خوردن خون، خونهمان   

منظور جلب صفات خون جگر خوردن، ريشه در آيين قربانی و نوشيدن خون افراد به 
ر مواردی معنای کنايی ديگری چون ها دارد و علاوه بر معنای خشم و کينه دنيک آن

شدت غم و اندوه دارد و خلق چنين معنايی، ناشی از ناگواری و ناخوشايندی چنين 
 عملی است. 

های آيينی به ياد نوشیخواری به بادهدر اينجا برای نشان دادن سير تعديل خون   
 شود.های جنگ و مجالس بزم پرداخته میدرگذشتگان و بزرگان در ميدان

 

  نوشی به ياد و سلامتی درگذشتگان و بزرگانج( باده

نوشی در آثار حماسی به ذکر بحثی در نمادشناسی باده و مقصود پيش از ذکر مصاديق باده

پردازيم. در فرهنگ نمادها دربارۀ نمادشناسی شراب آمده است: نوشی میاز باده

در ( 305: 2، ج1384گربران  )شواليه و« شود.نمادگرايی تاک، شامل هر روح انسانی می»

های باستانی يافت شده است، اشَکالی از های خاکسپاری و تصاويری که در مقبرهنقاشی

دهد، شراب به عنوان نماد خوردَ که نشان میتاک، انگورچينی و شراب به چشم می

ايونس نيز دربارۀ نوشيدن شراب  (.50: 1)همان، جشده است. جاودانگی محسوب می

نشيند و نيکوکاران را با نوشی میيمه با خدايان ديگر به سومه»گويد: م میسومه/هو

شراب به طور کلی در ارتباط » (53: 1373)« سازد.ای از سومه، جاودان مینوشانيدن جرعه
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عنوان اش به با خون است؛ از يک سو به خاطر رنگش و از سوی ديگر به خاطر ويژگی

به عنوان مشروب زندگی و جاودانگی به شمار آمده  رو شرابعصارۀ يک گياه؛ از اين

ها، شراب در باور گذشتگان ( با توجه به اين گفته47: 4، ج1384)شواليه و گربران « است.

 شد.راهی برای جاودانگی روح محسوب می

به عقيدۀ آزادگان، نوشيدن شراب به ياد درگذشتگان، ريشه در رسم پرستش نياکان    

کنند بار، قربانی تقديم میقدان بر سر گورهای نياکان خود، هرچندگاه يکاينکه معت»دارد. 

ای منظمی ها و اعياد دورهنوشند يا جشنهای معينّی به ياد و سلامتی آنان میيا در تاريخ

نيز  1روبیويل (63: 1384) «کنند؛ باقيماندۀ کيش نياپرستی است.به افتخار آنان برپا می

جمعی نوعی آيين تشرف و اتحاد با نيروهای آسمانی و های دستهنوشیمعتقد است: باده

شد که همراه گويد: پس از انجام قربانی، مناسکی خاص، برقرار میايزدی است. وی می

با خوردن و نوشيدن و رقص و پايکوبی بوده است. پيروان ديونيزوس طی اين مناسک، 

ند از اين طريق به تسخير خدا خوردند و سعی داشتگوشت و خونِ گرمِ قربانی را می

شد. مفهوم بود که نوعی آيين تشرف محسوب می« بزم گوشت خام»درآيند. اين آيين، 

اصلی اين آيين اين بوده است که پيَرو، وارد رابطۀ مستقيم با خدا شود و به همين دليل 

ومند نوشيدند برايشان نوعی قدرت نيرها میشد. شرابی که آنبود که شراب نوشيده می

و الهی بود، خود خدا بود و مظهر زندگی الهی در اين نوشيدنی وجود داشت. به همين 

کردند، زندگی نوينی درونشان شکل ها بعد از نوشيدن شراب، احساس میدليل آن

  (37ـ40: 2005)گيردَ. می

ی های آيينی شاهان، پهلوانان و بزرگان از مواردنوشیتوان استنباط کرد که بادهمی   

است که نوعی فدَيه به منظور شادی روان درگذشتگان و کاميابی زندگان است و نوعی 

خواران به روان بزرگان و تقويت روانِ اتحّاد و القاء نيروی معنوی و روحی باده

يافتۀ خوردنِ خون قربانی است. در متون درگذشتگان است. اين آيين، صورت تعديل

                                                           

1. Willroughby 
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نوشی به ياد شاهان، شود که در عناوين: بادهديده می حماسی، موارد فراوانی از اين رسم

بندی نوشی به ياد دوستان، دستهنوشی به ياد معشوق و بادهنوشی به ياد پهلوانان، بادهباده

 شود. و بررسی می

 

 نوشی در متون حماسی بادهآيین 

ساسی در شاهان به عنوان نماد قدرت و انسجام، نقشی ا نوشی به ياد شاهان:بادهالف( 
و ارتباط با  نقش شاهی ها علاوه براستقلال کشور داشتند. در تصورّ گذشتگان، آن

شدند. با توجه به همين جايگاه والای مردم نيز محسوب میرهبر معنوی  ،خداوند
معنوی، برای شاهان، نهايت تقدسّ و احترام قائل بودند و بزرگان و پهلوانان در مجالس 

کردند که به ذکر نوشی میهی، سلامتی و طول عمر آنان بادهمختلف برای بقای پادشا
 پردازيم.برخی از اين موارد می

هنگامی که افراسياب به ايران حمله نوشی رستم و پهلوانان به ياد کیکاووس: ( باده1
روَدَ و او را از اين کند و کشور با خطری جدیّ مواجه است، گرُازه نزد رستم میمی

نوشی ، اماّ رستم و پهلوانان ابتدا به يادِ کاووس و طوس به بادهکندخطر آگاه می
 شوند.پردازند، سپس آمادۀ مقابله با دشمن میمی

 به کف برنهاد آن درخشنده جام
 که شاه زمانه مرا ياد باد
 از آن پس تهمتن زمين داد بوس
 زواره چو بلُبلُ به کَف برنهاد

 

 کَی بُرد نامنخستين ز کاوس 
 ر و بومَش آباد بادهميشه بَ

 چنين گفت کاين باده بر ياد طوس
 کَی کرد يادهم از شاه کاوس

 (241: 1، ج1386)فردوسی              

نوشی به سلامتی شاه در آن شرايط حساس که حملۀ نظامی در اين ابيات، باده   
ت که پهلوانان ای داشته اسکرد، اهميتِّ آيينی و عقيدتی ويژهبيگانگان، کشور را تهديد می

رسد اين عمل ريشه کنند. به نظر میپوشی نمیبا وجود چنين تهديدی از اين عمل چشم
 (299: 1387، )فريزر در باور پيوند سلامتی و توانايی شاه با حيات جانوری ـ گياهی دارد

افتد و پهلوانان که در صورت ضعف جسمانی و روحانی شاه، حيات جامعه به خطر می
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يروی معنوی و روحی خود و همچنين نيروی معنوی موجود در خود با القاء ن
 کوشيدند برای شاه طلب سلامتی کنند.می (179: 1368)هينلز هاقربانی

رستم در بزم اسفنديار نيز به ياد گشتاسپ، باده  نوشی رستم به ياد گشتاسپ:( باده2
 نوشد:می

 گسُاربياورد يک جام می می
 ردبه ياد شهنشاه، رستم بخو

 

 که کشتی بکردی برو بر گذار 
 برآورد از آن چشمۀ زرد گَرد

 (1010: 1، ج1386)فردوسی             

پس از آنکه فرامرز، نوشدار هندی را نوشی نوشدار هندو به ياد گشتاسپ: ( باده3
کنُدَ و بر ياد کاووس کند، نوشدار، فرامرز را به مجلس بزم دعوت میبخشد و آزاد میمی

 نوشند:میشراب 
 فرامرز را گفت پس نوشدار
 يکی خان من شادمان کن به میَ
 يکی هفته رخسار من برفروز
 جهان پهلوان گفت کآری رواست

 نوريکی هفته دلشاد در نيک
 برفتند در خانۀ نوشدار
 همه بانگ خنياگران در چمن
 دف و چنگ و رامشگران رود و میَ

 

 که ای شاه گرُد و دلير و سوار 
 خوان ]و[ بياشام میَبرافروز 

 بگذرانيم روزبه شادی همی
 بدين کار بر ميزبان پادشاست
 کشيدند باده ز جام بلور
 شه و لشکر و پهلوان نامدار
 لب جوی پر لاله و نسترن
 روان باده بر ياد کاووس کیَ

 (136: 1382 فرامرزنامه)                        

، سوسن داروی هوشبر را با شراب زونامهبردر نوشی بیژن به ياد کاووس: ( باده4
خواهد که به ياد شاه، باده بنوشد. بيژن در شود و از او میآميزد، اما بيژن متوجه میمی

 کند:خواری اشاره میاين ابيات به رسم ميزبانی و رعايت شرايط باده
 چنين گفت با او که اين جام میَ
 که هر کس که او ميزبانی کند

 پياپی خوردَاز اولّ سه جام 
 

 بخور تو ابَرَ ياد کاووس کیَ 
 کسی را به میَ ميهمانی کند

 گاه در دست مهمان نهدپس آن
 (100: 1382رازی )عطايی                     

، پس از اينکه فرامرز تصميم نامهبهمندر نوشی کوهیار و يارانش به ياد بهمن: ( باده5
ار انتقام بگيرد در تاريکی شب به سوی سپاه گيرد به کين فرزندش )سام( از کوهيمی
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ها بيند که به عشرت مشغول هستند؛ آنشود و کوهيار را با گروهی میبهمن رهسپار می
نوشی بپردازد. سپس کنند که به بادهشناسند و وی را به بزم خود دعوت میفرامرز را نمی

 راب بنوشد:خواهند به ياد شاه، شدهند و از او میجامی باده به وی می
 بدو گفت هر کس که شاد آمدی
 بيا تا به نام شه نامدار
 يکی جام پرُ کرد ساقی چو دود
 چه گويم بدو گفت میَ چون خورمَ
 بدو گفت اکنون به من دار گوش
 به پيروزی نامور کوهيار
 فرامرز بادا کم و کاستی
 فرامرز بگشاد گويا زبان
 فرامرز با داد و با راستی

 درون کام کمببادش به رزم ان
 بدِو گفت ساقی که چونين مگوی
 چنين داد پاسخ که گفتار من
 چو بشنيد گفتار او کوهيار
 همی پيش من ياد دشمن خوری

 

 سوی جام نوشين و باد آمدی 
 گواريکی نوش، زين بادۀ خوش

 به دست فرامرز يل داد زود
 که هرگز ز رای شما نگذرم
 به ياد شهنشاه میَ کن تو نوش

 ن شد دل شهريارکزو شادما
 مبادا به کار اندرش راستی
 چنين گفت اين ياد آن مرزبان
 همه کوهيار از کم و کاستی
 به بهمن بماناد اندوه و غم
 چرا باژگونه شدت بازگوی
 جز اين نيست اندر خورِ کارِ من
 بزد بانگ و گفت ای سگ نابکار
 همان در بدَی نام بهمن برَی

 (278: 1370الخير )ابی                          

، مغُان پيش از آغاز سفر روحانی ارداويراف، سه جام شراب به وی نامهارداويرافدر 
 نوشانند. می

ويراف سر و تن بشست و جامۀ نو پوشيد و با بوی خوش خود را خوشبو کرد سپس »
، دستورانِ دين، سه جام زريّن می و منگ گشتاسبی پرُ کردند؛ يک جام برای انديشۀ نيک

ديگر برای گفتار نيک و سه ديگر برای کردار نيک به ويراف فراز دادند. او آن میِ و منگ 
 (45: 1372 نامهارداويراف)« بخورد و هوشيارانه باج گفت.
بخش برای سازی ارداويراف و نوشانيدن شراب مستیشرکت مغان در مراسم آماده

اختن به نيايش علاوه بر بيهوشی به ها به وی و پردانديشه، گفتار و کردار نيک توسط آن
 دهندۀ جنبۀ آيينی و عقيدتی اين عمل است.منظور سير روحانی، نشان
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در ابيات يادشده، اعتقاد به نيروی باده و باور به تأثير دعای نيک و بد در سرنوشت افراد 
کند، نوشی بسيار برجسته است. برای مثال هنگامی که ساقی، فرامرز را نفرين میحين باده

کند و بر شاه و کوهيار وی با وجود فراوانی تعداد دشمنان، چنين سخنی را تحملّ نمی
داند و از اينکه فرامرز بر ياد او و های فرامرز را شوم میکند و کوهيار نيز گفتهنفرين می

هايی در مورد شود. آشکار است که چنين حساسيتخورد، خشمگين میشاه، باده نمی
شادی کسی، ريشه در باوری دارد که نوشيدن باده به سلامتی افراد باعث  نوشی بهباده

شود. شايان ذکر است در مواردی که باده به ياد ها مینيروبخشی و طول عمر آن
شود، هدف از اين عمل، شادی و آرامش روان درگذشته و درگذشتگان نوشيده می
 تقويت نيروی او است.

روز و در مجلس بزم بهانشسب به ياد بهمن: روز و بانوگنوشی بهان( باده6
نوشد و سپس روز جام را مینوشند. ابتدا بهانها به سلامتی بهمن میَ میبانوگشسب، آن

 کند.بانوگشسب با نوشيدن باده برای طول عمر و کاميابی شاه دعا می
 دم بپرداخت آن جام میَبه يک

 پس از وی سرافراز بانوگشسب
 ر باده کردبيازيد و آن جام پُ

 گوارچنين گفت کاين بادۀ خوش
 مبيناد غم تا بوُدَ در جهان
 به راه اندرش بخت همراه باد

 

 همی پادشاه جهاندار کیَ 
 که از تن بکندی همی يال اسب
 به يادِ شهنشاهِ آزاده خورد
 فزون باد بر جان اين شهريار
 پرستندۀ وی کهِان و مهِان
 سرَِ تيغ او مرگِ بدخواه باد

 (451: 1370الخير )ابی                       

نيز پس از آنکه اسکندر هند را  اسکندرنامهدر نوشی اسکندر به ياد شاهان: ( باده7
 نوشد: کند بر ياد شاهان شراب میتسخير می

 ره و رسم شاهان چنان تازه کرد 
 به داد و دهش در جهان پی فشرد

 خورد بر ياد کیمی نوش می
 

 ن را پرآوازه کردکه هندوستا 
 بدِين دستبرد از جهان دست برد
 چو شاهان اين دور بر ياد وی

 (787:  1384)نظامی                          

پس از فرمانبرداری و اطاعت خاقان چين، اسکندر نوشی اسکندر به ياد جمَشید: ( باده8
 نوشد.به شادی اين پيروزی به ياد جم شراب می
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 باده تيز سکندر منش کرد بر
 نشست از گه شام تا صبحدم

 

 ريزز میِ کرد ياقوت را جرعه 
 روان کرد بر ياد جم جام جم

 (802: 1384)نظامی                           

پهلوانان در ساختار حکومت و حفظ امنيتّ و استقلال نوشی به ياد پهلوانان: ب( باده
در مواقعی که  بود ایتا اندازه پهلوانان قدرت ملی، نقشی بسيار اساسی داشتند. جايگاه و

 ردندکمیو او را نصيحت  ادنددمیهشدار  کرد به اوکه شاه از وظايف خود تخطی می
کردند. با ها مشورت میبا آن هنگام پيشامدهای دشوار و در مسائل گوناگونو شاهان 

ها در مجلس نتوجه به اين جايگاه، پادشاهان و بزرگان برای سلامتی و و طول عمر آ
 پردازيم: هايی از اين موارد میپرداختند که به نمونهنوشی میمختلف به باده

قباد وجوی کیهنگامی که رستم به جستنوشی کیقباد به ياد رستم و آزادگان: ( باده1
کند تا به ياد آزادمردان قباد وی را دعوت میرود تا وی را به پادشاهی ايران بنشاند، کیمی
 نوشند. نوشی کنند؛ سپس به سلامتی رستم باده میباده

 جوان از بَرِ تخت خود برنشست
 به دست دگر جامِ پُر باده کرد
 بيازيد جامی لبالب نبيد

 

 گرفته يکی دست رستم به دست 
 وز او ياد مردان آزاده کرد
 به ياد تهمتن به دَم درکشيد

 (175: 1،ج1386)فردوسی               

شاه، نريمان با در جنگ نريمان با تکينی گرشاسپ و خاقان به ياد نريمان: نوش( باده2
کشُدَ برَدَ و دلاوران دشمن را يکی پس از ديگری میشجاعت به صف دشمن حمله می

 نوشند.و سپهدار و خاقان چين به شادی و سلامتی او شراب می
 کشِچنان تا از آن لشکر کينه

 سپهدار و خاقان به هم پيش صف
 ه هر ترُک کافکندی او زير پیب

 

 بيفکند بر جای هفتاد و شش 
 بدُند از برَ پيل جامی به کف
 زدندی به شاديش يک جام میَ

 (350: 1317)اسدی طوسی                  

پس از مرگ گرشاسب، فريدون در مجلس بزم به نوشی فريدون به ياد نريمان: ( باده3
 نوشد:ياد نريمان میِ می

 ا خوان نهادند کیَبفرمود ت
 بر اورنگ بدُ پهلوان پيش شاه
 يکی دهَ منَی جام زر پرُ نبيد

 پس از خوان نشستند در بزم میَ 
 سوی راستش سام بدُ نزدِ گاه
 ندانستی آن را به جز شه کشِيد
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 به ياد نريمان، شه آن نوش کرد
 

 نريمان هميدون بيادش بخورد
 (474: 1317)اسدی طوسی                  

، وقتی رستم و ايرانيان برزونامهدر نوشی رستم و پهلوانان ايرانی به ياد برزو: باده( 4
 نوشند.نشينند و به سلامتی او و فرّ کيانی شراب میشوند به بزم میاز هويتّ برزو آگاه می

 به خوردن نهادند سر، روز و شب
 نبدُ کارشان جز همه خواب و خورد
 ز مستی چنان شد جهان چهلوان

 

 ز خنده نياسودشان نيز لب 
 کس انديشۀ کار ديگر نکرد
 ز شادیّ برزوی و فرَّ کيان

 (83: 1382)عطايی رازی                     

نوشی به ياد و سلامتی بزرگان تا اهميتّ بادهنوشی پهلوانان و سلم به ياد قارن: باده( 5
خواهند به ياد آنان شراب یآنجا اهميتّ دارد که پهلوانان پيش از مرگ از همرزمان م

گويد تا بهبودی تو جنگ پس از زخمی شدن قارن، سلم به او می نامهکوشبنوشند. در 
گويد تنها در مجلس بزم به ياد من شراب پذيرد و میکنيم، اما قارن نمیرا متوقف می

 بنوشيد:
 يکی مرَد گيرم از ايرانيان
 تو و شاه بايد که باشيد شاد

 

 ود از من و چه زيانجهان را چه س 
 مرا نيز در بزم داريد ياد

 (629: 1377الخير )ابی                          

شود که تقاضای قارن مبنی بر نوشيدن باده به ياد او هنگام در اين ابيات مشخص می   
ای اخُروی برايش دارد وگرنه اصرار او بر اين زخمی شدن )و جان کنَدن( فايده و بهره

 وجهی نداشت. امر، 
با توجه به پيوند روحی ميان عاشق و معشوق و شيفتگی  :نوشی به ياد معشوقانج( باده

شود که عاشقان برای عاشق نسبت به معشوق خود، گاه در متون حماسی ديده می
نوشند که همين پيشکش سلامتی و طول عمر معشوق به شادی او در مجالس باده می

نوشان نوعی قربانی به منظور شادی و تقويت روان محبوب شراب و اختصاص آن به باده
 است. 

شود کوش عاشق دختر خود مینوشی کوش و بزرگان چین به ياد معشوقان خود: باده
کند و کوش در حالت خواند، اما دختر با خواستۀ پدر مخالفت میو او را به خود می
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دهد تا بتُی از عزيزان ستور میشود و به بزرگان چين دکشُد؛ پشيمان میمستی وی را می
 خود بسازند و به شاديش شراب نوشند:

 چو بگذشت از اين روزگاری دراز
 که بر چهرۀ هر که دارند دوست
 بزرگان به اندازۀ دستگاه 
 نهادند در پيش هنگام بزم

 

 بزرگان چين را بفرمود باز 
 سان که اوستيکی چهره سازند از آن

 بتان را ببردند نزديک شاه
 رفتند بر رويشان جام بزمگ

 (411: 1377الخير )ابی                      

در اين ابيات، آشکار است که نوشيدن باده با هدف شادی، سلامتی، طول عمر و انتقال 
ها نيز نوعی باور به پرستش شود. ساختن بتنيروی باده به روان افراد انجام می

 اندگان است.درگذشتگان و تأثير آنان در زندگی بازم
گاه نيز افراد به ياد دوستانی که با آنان پيوند عاطفی و : نوشی به ياد دوستانبادهد( 

پردازند و برايشان طلب سلامتی و نوشی میها دور هستند به بادهروحی دارند و از آن
 گويد:در مدح دوستان خود چنين می شرفنامهکنند. نظامی در آغاز نظم شادی می

 ه میِ خوردن آموختمبه من دهِ ک
 گرایبه ياد حريفان غربت

 چو دوران ما هم نماند بسی
 

 خورم خاصه، کز تشنگی سوختم 
 کز ايشان نبينم يکی را به جای
 خورد نيز بر ياد ما هر کسی

 (657: 1384)نظامی                          

توجه به جايگاه  شود در متون حماسی باطور که از موارد ذکر شده، مشخص میهمان   
ها به نوشیشود. پس از شاهان بيشترين بادهنوشی بر ياد آنان بيشتر انجام میشاهان، باده

افتخار پهلوانان است؛ زيرا آنان حامی کيان شاهی و استقلال ملی و دفاع از مردم در برابر 
گان به بيگانگان هستند. با توجه به موارد ذکر شده و تأکيد و سفارش پهلوانان و بزر

رسد نوشيدن و فديۀ منظور نوشيدن باده بر ياد آنان پيش از جنگ و مرگ، به نظر می
شراب به صورت گروهی به منظور سلامتی و طول عمر افراد، القاء نيروی معنوی و 

شود و خواران برای ياری افرادی است که به سلامتی آنان شراب نوشيده میروحی باده
وری از نيروی ور که پيشتر گفته شد، بهرهطهاست؛ همانآندر واقع ياری دادن معنوی 

رسد اين باور، ريشه در مراسم قربانی و خود فديه و قربانی است. به نظر می معنوی
های آيينی، صورت تعديل نوشیهای پيشکشی دارد و در واقع بادهخوردن خونِ قربانی
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جايگزين و تلطيف شده خواری خواری است که با گذشت زمان، با شرابشدۀ خون
نوشی با توجه به نظريۀ جادوی تقليدی يا شباهت )که است. علاوه بر اين، مصاديق باده

برای حصول مقصود، بايد نهايت همسانی و شباهت ميان دو امر رعايت شود(، همخوانی 
تر است و معتقدان اين شباهت دارد؛ زيرا شراب سرخ از هر چيزی به خونِ قربانی شبيه

 اند. دِ نظر داشتهرا م
)ر.ک.  شود.نوشی ارجاع داده میعلاوه بر موارد ذکر شده به مصاديق ديگری از باده   

: 1382 فرامرزنامه؛ 31ـ82ـ425: 1317اسدی طوسی ؛ 604ـ1324: 1، ج1386فردوسی 
؛ همو: 196ـ450ـ475: 1377الخير ابی؛ 301: 1380مادح ؛ 89: 1382؛ عطايی رازی 69ـ70ـ90ـ154
 ( 761ـ772ـ847ـ865: 1384؛ نظامی 288ـ370ـ448ـ451ـ578

 

 متون غنايینوشی در آيین باده

افزايی و نيروبخشی باده، افراد با توجه به خواص طرب :نوشی به ياد شاهانبادهالف( 
علاوه بر دعا با هدف شادی و تقويت ارواح به نوشيدن باده و نثار نيروی آن به روان 

پرداختند. نوشيدن شراب به شادی روان مردگان و زندگان، میدرگذشتگان و حاضران 
رفته با نوشيدن دنبالۀ نوشيدن خون قربانی برای کسب نيرو و توانايی آن است و رفته

شراب تعديل يافته است که بيشترين شباهت و هماهنگی را با خون داشته باشد. )نظريۀ 
 جادوی شباهت فريزر( 

، هنگامی که خسرو و شيريندر داستان خسروپرويز:  نوشی بزرگان به يادبادهب( 
 نوشند: کنند به ياد خسرو شراب میبزرگان شکر را برای خسرو وصف می
 نشسته پيش تختش جمله شاهان
 ز سالار ختن تا خسرو زنگ

 

 ز چين تا روم و از ری تا سپاهان 
 همه بر ياد خسرو باده در چنگ

 (218: 1384)نظامی                      

نوشی، انعکاسی شايان ذکر است که در متون عرفانی با توجه به تحريم شراب، آيين باده   
ريزی است ندارد و اشارۀ شاعران به اين رسم، محدود به افَشاندن باده بر خاک و جرعه

و صرفاً جنبۀ مجازی دارد و باده در اين ابيات، استعاره از عشق و معرفت الهی است و 
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رود نه به مفهوم واقعی ريختن حبت حقّ و جلوۀ آن به مخلوقات به کار میبرای بيان م
شراب بر خاک در متون حماسی که به منظور جلب خشنودی خدايان زمينی و ارواح 

 شود. درگذشتگان انجام می

 

 نتیجه

در متون حماسی باور خوردنِ خون با توجه به فضای آن و رواج روحيۀ پهلوانی، 

ع از وطن اغلب جنبۀ واقعی و حقيقی دارد، اما در متون غنايی و ستيزی و دفادشمن

يابد و اغلب ريشۀ آن، جنبۀ مجازی و کنايی میخواری و اصطلاحات همعرفانی خون

رود. اين اصطلاحات، ريشه در رسم کهن قربانی به مفهوم نهايت رنج و اندوه به کار می

آميز آن تعديل يافته و تنها معنای شونتدارد که در متون مختلف عرفانی و غنايی، جنبۀ خ

خواری، اغلب مجازی و کنايی آن، باقی مانده است. در متون نظم عرفانی، مصاديقِ خون

شود و معنايی همچون ديده می مثنویو  اسرارنامه، نامهمصيبت، الطيرمنطق، حديقهدر 

نوشی ز بايد گفت: بادههای آيينی نينوشیخواری در ادبيات غنايی دارد. دربارۀ بادهخون

در مجالس بزم شاهان، پهلوانان و بزرگان از مواردی است که نوعی پيشکش به منظور 

شادی روان درگذشتگان و کاميابی زندگان است و به منظور جاودانی، سلامتی، تقويت 

شود و نوعی اتحّاد و القاء نيروی معنوی و روان و طولِ عمرِ افراد، نوشيده يا نثار می

خواران به منظور تقويت روانِ درگذشتگان و ياری افرادی است که به سلامتی حی بادهرو

های پيشکش شده شود. اين باور، ريشه در خوردن خونِ قربانیآنان شراب نوشيده می

نوشی با توجه به خواری است. بادهنوشی صورت تعديل شدۀ خوندارد و در واقع باده

صول مقصود، بايد نهايت همسانی و شباهت ميان دو نظريۀ جادوی تقليدی که برای ح

تر امر رعايت شود، سازگار است؛ زيرا شراب سرخ از هر چيزی به خونِ قربانی شبيه

نوشی تنها در متون حماسی، اند. مصاديق بادهاست و معتقدان اين شباهت را مدِ نظر داشته
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نوشی به وشی به ياد شاهان، بادهنای دارد. اين موارد در عناوينی چون: بادهجلوۀ برجسته

گيرد. در متون نوشی به ياد دوستان انجام مینوشی به ياد معشوق و بادهياد پهلوانان، باده

شود. پس از نوشی اغلب به ياد آنان انجام میحماسی با توجه به جايگاه شاهان، باده

ا، حامی کيان شاهی و هها به افتخار پهلوانان است؛ زيرا آننوشیشاهان، بيشترين باده

استقلال ملی و دفاع از مردم در برابر بيگانگان هستند. با توجه به موارد ذکر شده، تأکيد 

و سفارش پهلوانان و بزرگان، مبنی بر نوشيدن باده بر ياد آنان )پيش از جنگ و مرگ( 

ری وخواران است و در واقع، بهرهبه منظور سلامتی و جذب نيروی معنوی و روحی باده

خود فديه و قربانی است. در متون غنايی نيز اين آيين نمود خاصیّ  از نيروی معنوی

نداشت و تنها يک مصداق از آن يافت شد. در متون عرفانی نيز با توجه به تحريم شراب، 

نوشی، انعکاسی ندارد و اشارۀ شاعران به اين رسم، محدود به افَشاندن باده بر آيين باده

ی است و صرفاً جنبۀ مجازی دارد و باده در اين ابيات، استعاره از ريزخاک و جرعه

عشق و معرفت الهی است و برای بيان محبت حق و جلوۀ آن به مخلوقات به کار 

 رود.می
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Ritual Drinking of Wine as a Modified Form of 

acrificeDrinking Blood of the S 

Ayoob Omidi 
Ph.D. in Persian language and literature, Shahid Beheshti University 

 

Ritual drinking of wine is rooted in the rite of sacrifice and is a modified form 

of blood drinking. Over time, the blood drinking ritual has been replaced by 

the wine drinking. There is an association between blood and wine, and red 

wine is more similar to the blood of the sacrifice than anything else. According 

to what is mentioned in Persian narrative poetry texts, due to the importance 

and position of the kings, wine drinking was often held in their memory. After 

the kings, there were heroes in whose honor the most wine drinking rituals 

were held, because they were supporters of royal glory, national independence 

and defense of people against foreigners. Recommending to drink wine in 

memory of heroes and elders (before war and after death) is an invitation to a 

ritual, and it has an effect on their afterlife destiny and is the cause of attracting 

the spiritual and spiritual power of wine drinkers. The present research, by 

using descriptive-analytical method and referring to Persian narrative poetry 

texts (written till 7th A.H. century), attempts to show that ritual drinking of 

wine is a modified way of drinking the blood of a victim in primitive rituals. 

The results of the research show that collective wine drinking in battlefield 

and banquet of kings, heroes and elders is a kind of non-bloody offering to the 

spirit of the departed; collective wine drinking leads to longevity, health and 

prosperity. It causes the spiritual union of wine drinkers with the soul of the 

departed. 

Keywords: The Rite of Sacrifice, Blood Drinking, Wine Drinking, Persian 

Narrative Poetry Texts. 
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